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 سؤالات:

 معنای ایمان چیست؟ -1

 لوازم ایمان چیست؟ -2

 های مؤمن چیست؟ها و شاخصویژگی -3

 

 الله الرَّحمنِ الرَّحیمِ بسم

للهَ وَ رَسوُلَهُ إنِْ اذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أطَیعُوا  وَأَصلِْحُوا وا اللهَقُیَسْئَلُونَکَ عنَِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسوُلِ فَاتَّ

مْ إیماناً  علََیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُإِذا تُلِیَتْ بُهُمْ وَ وَجِلَتْ قلُوُ( إِنَّمَا الْمؤُمِْنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ الله1ُنْتُمْ مؤُمِْنینَ )کُ

ولئِکَ همُُ الْمؤُمِْنُونَ حَقّاً ( أ3ُنَ )ا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقوُ( ألََّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِم2ّوَ عَلی رَبِّهِمْ یَتوََکَّلُونَ )

 (4لَهُمْ دَرَجات  عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَة  وَ رِزْق  کرَیم  )
 سوره مبارکه انفال

 

 انفال 

کنند که انفال برای ، سؤال می5پرسند ای پیامبر  در مورد انفالاز تو می «یسَئْلَوُنکََ عنَِ الأْنَفْالِ »

هایی که توان به این صورت ترجمه کرد؛ انفال یعنی ثروتمختصراً میکیست و حقّ کیست. انفال را 

به عموم مسلمانان متعلق است. یک نمونه مثلاً درآمدهایی است که در جنگ نصیب مسلمانان می

های زیرزمینی. شود، نه هر درآمدی، درآمدهای خاصی. یک نمونه از انفال، معادن است، این ثروت

های عظیمی ست که در ها و مرتعهاست. یک نمونه از انفال این دشتجنگلیک نمونه از انفال این 

گویند که متعلق به هایی را میطور خلاصه، آن ثروتها قرار دارد. انفال بهگوشه و کنار و بر سر کوه

قلُِ »یک فرد خاص یا به یک جمع خاص نیست، در اختیار همگان است، از آنِ تمامی ملت است. ... 

انفال از آنِ خدا و از آنِ پیامبر است. از آنِ خدا یعنی چه؟ یعنی برای یک عده  «الُ للِهِّ وَ الرَّسوُلِ الأْنَفْ

                                                           
5

 باشد، تلقی نمود.عنوان مصداقی که در آن اطاعت از خدا و رسول واجب میتوان بهبحث انفال را می  
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معینی از بندگان خدا نیست. آنچه مالِ خداست، آنچه باید نام مالِ خدا به روی آن گذاشت، این در 

مصالحی که خدای  حقیقت آن چیزی است که باید صرف بشود در اهداف الهی. ... باید در راه

 متعال معین کرده است، صرف و خرج بشود. پس مال الله، انفال از آنِ خدا هست، به این معناست.

ست؟ بلِ خدامقا ، یعنی چه؟ از آنِ رسول است، یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی در«وَ الرَّسوُلِ » 

 است همه ممکننه! مالِ خدا را هرکسی ممکن است به خودش حق بدهد که در آن تصرف کند. 

ا این نام عامیانه ظاهر، ببگویند این مالِ خداست، ما هم بنده خداییم و به این نام ظاهرپسند خوش

شخصی  صارفمجاذب، که این مال، مالِ خداست، ما هم بنده خدا هستیم؛ این مالِ عمومی را در 

صالحِ ه مباید ب خودشان مصرف نمایند؛ یک چنین چیزی ممکن است؛ بنابراین مالِ خدا، اگرچه

ل یست که بَنا نعموم مسلمانان و بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم رسیدن، به این مع

ست دبَشو باشد، هر که هر چه دلش خواست مصرف بکند. لازم است یک مرکزیتی باشد، یک 

ن وجود ماز قدرتمندی باشد که نماینده خدا و قیّم امور مردم محسوب بشود، او کیست؟ ... در

ی که زمام کسی؛ آناله پیغمبر، رسول الله، پس از او امام معصوم، اگر امام معصوم نباشد، امامِ عادلِ

ه که البت آیه حکومت اسلامی باید در دست او باشد، او مسلط به امر انفال است. این قسمتِ اول

 موردبحث ما این قسمت از آیه نبود.

 لوازم ایمان

فاَتَّقوُا اللهَ وأَصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ وَ أطَیعوُا اللهَ » فرماید:کند، میانفال را معین میبعد از آنی که مصرف 

 اگر مؤمن هستید، این سه کار را انجام بدهید: اولاً تقوای خدا پیشه کنید،. «وَ رسَوُلهَُ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ

وأَصَلْحِوُا ذاتَ » مه فارسی ناگزیرانه ای که ما کردیم ...پس از خدا پروا بدارید. در ترج« فاَتَّقوُا اللهَ»

مابین خود را اصلاح کنید. اختلافات را در میان خود از میان بردارید. به سود حقیقت، آنفی «بیَنْکِمُْ

کسانی که سخنی غیر حقیقت می گویند، از سخن خود دست بکشند، اختلافات را از میان خود 

میان خود را اصلاح کنید، بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتید،  «ا ذاتَ بیَنْکِمُْوأَصَلْحِوُ»بردارید. 

آید با دوستان و بهانه برای به جان یکدیگر افتادن نجویید. خاصیت یک عده مردمی که جنگشان می

های کوچک برای جنگیدن و دعوا کردن و ایجاد اختلاف میبا دشمنان، همین است که دنبال بهانه

که برای جنگیدن با دوستان جای آنگونه مردم این است که بهگردند. نصیحت خدا و رسول به این

ها را پنهان نکنید. اگر اهل جنگی، با دشمن بجنگ، با بهانه بجویید، برای جنگیدن با دشمنان بهانه

توصیه سوم یک مطلبی این دو تا توصیه بزرگ،  «وأَصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ»برادر چرا؟ با دوست چرا؟ 
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وَ أطَیعوُا الَله وَ »شود، است که کلی است و شامل همه کارهای نیک و اجتناب از همه کارهای بد می

 اگر شما مؤمنید. «انِ کنُتمُ مؤُمنِینَ »و اطاعت کنید، فرمان ببرید خدا را و پیامبرش را، « رسَوُلهَُ 

 تعریف ایمان

ه یک ب، بتگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلمسأله ایمان، این گِرَوِش قلبی، وابس

ه در کشود قطب و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمیشخص، به یک

راستین در  صورتوقتی ایمان بهقلب، انسان این گروش و گرایش و گرویدگی را داشته باشد. آن

ؤمن واقعی است متواند ادعا کند وقتی کسی میکسی وجود دارد که بر طبقِ آن ایمان عمل کند. آن

ن به خدا مؤمن و متواند بگوید وقتی کسی میکه به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد. آن

ی داشته باشد. آنکسی که منکر خداست، تفاوتمعتقدم که زندگی او و متنِ واقعیتِ وجود او، با آن

رد؟ هر دو کسانی که مدعی خدایند چه تفاوتی داعمل آنکسی که امروز منکر خداست، عملش با 

ند روز ندگی، چکنند. هر دو در مادیات تا خرخره غرق شدند. هر دو برای این چند صباح زظلم می

یشتر راحت بای خوردن و فضا را متعفنّ کردن، برای دو صباح دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه

به خدا معتقد  گوید منیکی صاف میا بگذارند. منتها اینها را زیر پزیستن، حاضرند همه فضیلت

ر اینجا درآن قنیستم، آن دیگری مدعی است که به خدا معتقد است. این چه جور ایمانی است؟ آیه 

ارها را انجام کهای عقلی نیست که شبهه بردارد؛ باید این صریح است. اینجا دیگر حساب استدلال

ل عت کنید، دنبارا اطا پیامبر خدا و «وَ أطَیعوُا الَله وَ رسَوُلَ» این کارها،بدهید، اگر مؤمنید؛ و یکی از 

 ها راه بیفتید.فرمان آن

 آدمی، جانِ فرمانِ خدا چیست؟ هرچه هست، بدیهی است که خدا در موردِ مال آدمی، در موردِ

ن باخدا، در مورد ها، در مورد روابط انسادر مورد عمر آدمی، در مورد روابط آدمی با سایر انسان

هایی معین کرده هها، وظیفها، تکلیفروابط انسان با حیوانات و حتی با گیاهان، تعهدها، مسئولیت

که صرف اینیمان بهاتوانید بگویید ما مؤمنیم، واِلا است. در این هم اگر خدا را اطاعت کردید، می

ن، ر دست، در زبادن وابستگی در عمل، قطبی وابسته است، اما شعاع ایقلب انسان و دل انسان به یک

یمان ازنظر اسلام اخورد؛ بلکه اصلًا نام در پا و در اعضا و جوارح دیگر منعکس نیست، به درد نمی

اتَ لحِوُا ذوأَصَْ »نید، کپس از خدا پروا « فاَتَّقوُا اللهَ »کند، این منطق قرآن است. برای او صدق نمی

مْ إنِْ کنُتُْ » عت کنید،رسولش را اطا خدا و« وَ أطَیعوُا الَله وَ رسَوُلَ» ح کنید،مابین خود را اصلافی« بیَنْکِمُْ

 اگر شما مؤمنید.« مؤُمْنِینَ
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 خصوصیات مؤمنین

از بایمان،  رایطخب، به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیه بعد درباره صفات مؤمنان و ش

یماناً وَ لیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إذا تلُیِتَْ عَ إِهمُْ وَ تْ قلُوُبُالَّذینَ إذِا ذکُرَِ اللهُ وجَلَِ إنَِّماَ المْؤُمْنِوُنَ »دهد: ادامه سخن می

؛ برای مؤمنِ «ئکَِ همُُ المْؤُمْنِوُنَ حقَاًّفقِوُنَ * أوُلمْ ینُْ قنْاهُعلَی ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ * ألََّذینَ یقُیموُنَ الصَّلاةَ وَ ممِاّ رزََ

 نده نباشد، اماشده. ممکن است این پنج خصلت در گوینده و شنوتین، پنج خصلت در اینجا معینراس

اه ان، در رایم اگر کسی درراه ایجاد این پنج خصلت در خود، تلاشی و فعالیتی بکند، باز در راه

 ر او باشد.کسی ست که این پنج صفت دهدفِ ایمان و شایسته نامِ مؤمن هست. مؤمن راستین آن

 بیم به هنگام یاد خدا -1

، چون یاد شود خدا «اذِا ذکُرَ اللهُ» هککسانی هستند آن« الَّذینَ»منحصراً مؤمنان،  «إنَِّماَ المْؤُمْنِوُنَ»اول؛ 

 ز خدا به چه معناست؟ آیااهایشان؛ یعنی چه به بیم بیاید؟ ترسیدن به بیم آید دل «وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ »

کسی  تری است؟ ممکن استمقابل قاضی است، یا نوع دیگر و لطیف کار درترسیدن یک گنه

ضی و دادستان، آنکار در مقابل قاترسم. بله، ترسیدن گنهبگوید من گناهی نکردم، از خدا هم نمی

باشد  ا چه کسیت؛ تکسی که باید آدم را مجازات کند، آن نوع ترس با نداشتنِ گناه، البته منتفی اس

 اشد که گناهی ندارد.که بتواند مطمئن ب

ذوات  زرگ،اما یک نوع ترس دیگر هست که آن ناشی از معرفت است. انسان در مقابل اشیای ب

ن این کند. خاصیت وجودیِ انساهای باشکوه، قهراً احساس دهشت و حیرت میعظیم، حقیقت

هر انسانی  تی،کند؛ در مقابلِ هر چیزِ باعظماست، ترکیب روحی و جسمی انسان این را ایجاب می

 کند.حالت دهشتی را در خود احساس می

ی نداشته ترسد، ممکن است او هیچ ترساین حالت دهشت، نه از باب این است که از او می 

، ناشی بیمناکی وهشت باشد، به این معنا که تعرّضی بکند، ترس ناشی از گناه نیست اینجا؛ بلکه این د

ا جا دارد، چنین ترسی از خدن در مقابل اوست. ایناز احساس عظمت او و احساس حقارتِ خویشت

ناقص و  کسی که در مقابل پروردگار، خود را کوچک ومطلوب است، لازم است، مفید است. آن

چنین یناکند، یمبیند و خدا را به تمام شئون امور خویش مسلط و مهیمن و مسیطر مشاهده حقیر می

یگری د، از راه قیمی که خدای عالم برای او معین کردهکند جز از آن خطِ سیر مستانسانی سعی می

ک انسان ترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاش است در یسیر نکند، حرکت نکند. این بزرگ

 مسلمان و در یک جامعه مُسلِم.



15 
 

پیچد و اشک ود میهای ماه رمضان، به خهای شب، در شببینید امیرالمؤمنین در نیمهاینی که می

الله، با همه جلالت لبینید رسوزند؛ اینی که میبینید امام سجاد گاهی صیحه میاینی که می ریزد؛می

تری برای خود گوید رختخوابِ مرا جمع کنید، بسآید، میو عظمتش، وقتی دهه سوم ماه رمضان می

وقت  ها دیگر وقت خواب نیست، وقت عبادت است، وقت تضرّع است،گستراند؛ یعنی شبنمی

گیرد. یمها را گمان مکن کارهای تصنعی است که انجام است در مقابل پروردگار؛ اینخضوع 

دم چیز یاد خواهد به مرکسی که بگوید امام در دعای ابوحمزه میچقدر ناقص و ناآگاه است آن

جات بندگانِ صالح اطلاع از روح دعا و از کیفیت مناگوید. چقدر ناوارد و بیبدهد و خودش را نمی

آموزش دادن  السلام برایکند آن گریه و ناله و اشکِ امام علیهکسی که خیال میاست، آنباخد

جور میه آنکند و به همین دلیل است کگیرد، درک میفهمد، میاست. ... او این عظمت را می

 ریزد.پیچد و اشک می

ن بیم، آ وترس که یاد خدا به میان بیاید، آن حالت هیبت، آن حالت خشیت، آن احساس وقتی

می حالت رعبی که ناشی از احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست، بر دل مؤمن مسلط

د، نام خدا از صورت آین میچه بیروخدا برای انسان از صورت بازی. «إذِا ذکُرَِ اللهُ وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ» شود،

وان یک جمله عن؛ یا الله، بهنشیندشود. در مجلس یک نفر که مییک ذکر اعتیاد گونه خارج می

یبها که نشانه التحکشد، آخرش لااله الا الله، با خستگی؛ از این آمیز؛ خمیازه که آدم میاحترام

 داست، ازخظمت عاعتنایی و بی ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد خدا و نام خدا و 

ک میاس و عظمت بین، کسی که ادراشود قلب یک انسان خداشنها دیگر خارج میاین صورت

 کند عظمت پروردگار را. ...کند و احساس می

 نی ایمان به هنگام تلاوت قرآنفزو -2

نشانه دیگر مؤمن این است که وقتی آیات خدا بر آنان فرو . «وَ إذِا تلُیِتَْ علَیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إیماناً» 

خواند، ها این آیات را فرو میکس دیگری برای آن خوانند یاشود، یا خودشان میخوانده می

صورت یک آب راکد، در وجود یک مؤمن، ایمان به. ... «زادتَهْمُْ إیماناً »گردد، ایمانشان افزون می

یک اند، براثر شک دوران بلوغ، آنای را در کودکی فراگرفتهکلمهکسانی که یکمعنی ندارد. آن

ها افتاد، کوچک شد، ناقص شد، ناچیز شد، یکت در روح اینکلمه از آن صلابت و از آن عظم

هم براثر پیش آمدن جریانات و حوادث نیمه حقیقتی در روحشان باقی ماند، آننیمه ایمانی، یک

آسانی گرفته گوناگون، مدام کاسته شد و کاسته شد؛ یک چنین ایمانی یک روزی هم از انسان به

جوری نیست. مؤمن راستین، آن مؤمنی است که یت، مؤمن اینشود. ایمان مستودع، ایمان عارمی
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اگر یک کلمه از حقایق و معارف دینی و الهی در دل اوست، آن یک کلمه را با تدبر، با دقت نظر، 

با اندیشیدن، با هر چه نسبت به آن یک کلمه مساعد، ایمان خود را زیادتر کردن، این ایمان را از 

 واقعی این است.زایل شدن نجات بدهد. مؤمن 

و  ؤمن باید زیاد بشود؛مکنیم که با تلاوت قرآن، ایمان انسان از این آیه و از این جمله استفاده می

ه نکنید، معنا نکنید، گویند قرآن را ترجمکسانی که میکنیم، ... و به آناز این جمله اتخاذ سند می

یم بفهمیم، چگونه توانستما قرآن را نمیگوییم اگر ها میرسد، به آنتفسیر نکنید که عقل ما نمی

تابی است که کشود؟ پس پیداست، قرآن کتاب رمز نیست. قرآن ایمان ما با خواندن قرآن زیاد می

 یمان. ...اقصد افزون شدن و نیرومندتر شدن قصد فهمیدن و فهمیدن بهباید آن را خواند به

 توکل بر خداوند -3

اتکا  ار خود توکل وپروردگ که بر ، نشانه دیگر مؤمنین این است«وَ علَی ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ » دنباله آیه

خودش  گویند خداگذارند، میکنند؟ یعنی دست را روی دست میکنند؛ یعنی چه توکل میمی

ابل گذارد در مقکسی که دست روی دست میکند؟ نه، معنای توکل این نیست. آندرست می

عجزه خدایی را که نیروی خود را مسئول بداند، مجای اینها، بهها و تعهدها و مسئولیتفتکلی

صورت ، بهچنین آدمی باید بداند که قرآن این عمل را رد کرده استکند؛ اینمسئول فرض می

تو « عدِوُنَا هاَهنُاَ قاَنَّ إِ کَ فقَاَتلِاَ فاَذهْبَْ أنَتَْ وَ ربَُّ »اسرائیل که به موسی گفتند: مشت محکمی بر دهان بنی

ار بنده کن عبیرتو پروردگارت بروید، مشغول جنگ بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم  به 

. پس  کند...یفی مندیوار، زیر سایه وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. این را قرآن 

ه بشنوند و همه گویم تا همرایج شده دارم می توکل به این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم

د، از بنده خدا گویند: آقا، خدا خودش باید اصلاح بکنبفهمند اینی که رایج میان مردم است؛ می

کن ین بردن و ریشهبآمد، اگر برای از آید؛ این غلط است. اگر از بنده خدا کاری برنمیکاری برنمی

رد. مردم را به پیروی کآمد، خدا انبیا را بسیج نمیآدمی به کار نمیکردن فساد، اراده آدمی و نیروی 

 کرد. ...از انبیا دعوت نمی

وشکافی ست مپس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکا و امیدت به خدا باشد. اگر در

باشد؛ با این ه خدا بکنم: در همه حال اتکا و امیدت بینید با این تعبیری که بنده عرض میکنید، می

امل تحرک، عصورت یک عامل برانگیزاننده و آید، بهچیز مخدر درمیتعبیر، توکل از صورت یک

 کند.جلوه گری می
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یل ظاهری ها، در آنجایی که از همه وساهای زندگی، در بحرانها در دشواریدیدید بعضی

ند: یا تسلیم دهانجام می کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند کار رادستشان کوتاه است، چه می

ندگی عادی آید چه کنم؟ یا تسلیم مسیر زگوید وقتی یک کاری از من برنمیشود، میدشمن می

 شود. ... راه دیگر این است که به زندگی خودشان خاتمه بدهند. ...می

یگری در، درهای د شود که باز شدن آنها باز میبست... اما برای انسان باخدا در دیگری در بن

 ا. ...بندد. آن در، چه دری است؟ در توکل به خدرا، درهای شرافت کش را به روی او می

ن افتاده، دشمن ها روی زمیکلی بسته، اسلحههای نجات بهبست از جنگ احد بالاتر؟ ... راهبن

پرستان فقط ای است که خدارسد، آن دریچهمجهز، مسلط، مسیطر، آنچه اینجا به داد انسان می

ز اد، خدای پیغمبر که بست کدام است؟ پیغمبر از دنیا رفته باشبستی؟ بندارند؛ اتکای به خدا. چه بن

مثل  کند؟می عمل بین نرفته است. تکلیف که از بین نرفته است. آدم با توکل در اینجا مثل چه کسی

ا توکل بهای ها آدمینادیگر، طالب، مثل ابودجّانه، مثل دو تا، سه تا سرباز امیرالمؤمنین علی بن ابی

 ا هم نگاه نکردند،هایی که از احد تا مدینه، پشت سرشان رها چه کسانی بودند؟ آنبودند. بی توکل

 های شهر. ...دویدند تا خود دروازه

نشستن،  تلاشکسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید آینده مجهول بیلذا آن

ای خط نسخی بر کسی که توکل را به معنکند؛ آنخود سلب کردن، معنا میایمان خود را از نیروی 

، اسلام سرش نمیفهمدچنین آدمی یا توکل را نمیکند؛ اینروی اراده انسان و قدرت او وانمود می

عنا کند تا خواهد عوضی مشود، میفهمد، شرف سرش نمیکند؛ یا نه؛ میشود، توکل را درک نمی

به . «یتَوَکََّلوُنَ بِّهمِْ لی رَعَ وَ » بیایند تا مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این است، مردم بی توکل بار

ی توکل. هر امتی های زندگی، یکی صبر است، یکنظر من دو بال نیرومند برای پرواز انسان در تلاش

ل صبر و بار ابکلی دور خواهد شد؛ های خاکی بهکه این دو بال را داشته باشد، از تیررس دشمن

 این سه تا علامت برای مؤمن. ... «وَ علَی ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ »توکل، 

 اقامه نماز -4

دارند نماز را. آقایان توجه کنید، یک فرقی ها که به پا میآن «الَّذیِنَ یقیِموُنَ الصَّلاةََ»... چهارم، 

گزارند. اگر فقط نماز یصلون، یعنی نماز می. «الَّذیِنَ یقیِموُنَ الصَّلاةََ»الذین یصلون و  است بین تعبیر

 «یقیِموُنَ الصَّلاةََ» گزاردن مطرح بود، فقط این دولا و راست شدن مطرح بود، اینجا لازم نبود که

هایی ین یصلون، آنتوانستند بگویند یصلون، الذبگویند، دو کلمه بیاورند، طول و تفسیر بدهند، می

چیز دارند نماز را، غیر از نمازخواندن یکبه پا می «یقیمون الصلاة» خوانند. پیداست کهکه نماز می
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دیگری است، یک حقیقت برتر و بالاتری است. چیست به نظر شما این حقیقت؟ به پا داشتن نماز 

 یعنی چه؟

که ینات هم درست باشد. یکی شود احتمال داد، ممکن است همه این احتمالاچند جور می

صورت جانبه، بههصورت همصورت کامل، بهبگوییم اقامه نماز، به پا داشتن نماز، یعنی نماز را به

مین معانی قاً به هربی، اتفاع؛ و اقامه در زبان عرب، در اصلاحات «یقیِموُنَ الصَّلاةََ»جا آوردن، تمام به

مه ورت را، هصهمه  «حنَیِفاً فأَقَمِْ وجَهْکََ للِدِّینِ»ام دادن، صورت کامل انجهم هست؛ یعنی کار را به

ست که اگر اصورت کامل. یک احتمال این؛ و واقعش هم همین سوی دین برگردان، بهوجود را به

ن صحیح، با توجه به صورت کامل انجام بدهد، با ارکاکسی نماز را اقامه به این معنا بکند، یعنی به

ستگاری در انتظار جور نماز بخواند، جداً فلاح و رهای نماز، ... اگر کسی اینالهامها و آموزش

 اوست.

بزرگان  خواند، همه مشکلات برایش آسان است. شنیدید که بعضی ازآدمی که نماز خوب می

سول خدا در خواندند؟ شنیدید که رها، دو رکعت نماز میدین، در هنگام توجه شداید و مصیبت

ا را آسوده کن، برو مبلال « ارحنا یا بلال»گفت: کرد به بلال و میها رو میها و شدترانهنگام بح

 ... کن دل ما را ای بلال؛ یعنی اذان بگو.خنک« ابَرِد ابَرِد یا بلال»اذان بگو. 

ر ، یعنی ددارنده پا میماز را بن« الَّذیِنَ یقِیمُونَ الصَّلاَةَ»یک احتمال، احتمال دیگر این است که این

ست که خودشان ها دلشان خوش اکند. بعضیدارند، جامعه را جامعه نمازخوان میجامعه به پا می

یر از نمازهای خوانند، غویک رکعت میروز، پنجاهجای هفده رکعت در شبانهخوانند، بهنماز می

 د، غمشان نیست.ننگردادارند رو برمی گروه از دینمستحبی دیگر. اگر بگویند، بابا، مردم گروه

رببریم خیلی کار دگوید آقا، ما گلیم خودمان را برد ز موج. میگفت: آن گِلیم خویش به در می 

ه ایمان است، اند. آن عملی که نشانجوریرسیم، بعضی ایناست، خیلی هنر است، به دیگران نمی

، این اشدنداشته ب این عمل نیست. هرکسی نماز خوب بخواند، اما خودش بخواند، دیگران کاری

 درست نیست. درست نیست، یعنی کامل نیست ... .

نشانه ایمان چیست؟ اقامه صلاة، نماز را در جامعه به پا داشتن، همگان را نمازخوان کردن، نه به 

که فلانی نمازخوان نیست، نمازخوانش جانبه انجام بدهند، ... نه اینکه یک عبادت همهمعنای این

ای که میای که دائماً به یاد خدا و درراه خداست. جامعهه نمازخوان، یعنی جامعهکنیم؛ یعنی جامع

کند و جز به خدا به هیچجز خدا کسی را عبادت و عبودیت نمی« إیِاکَ نعَبْدُُ وَ إیِاکَ نسَتْعَیِنُ» گوید

ای که هرروز از جوید. جامعه نمازخوان یعنی آن جامعهکس دیگر اتکا و از کسی استعانت نمی
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جوید. نماز تبّری می« ضَّالِّینَ » و از دنباله روان فساد، یعنی از مغضوب علیهم سردمداران فساد، یعنی

 هاست.این

ت تلاشی و های دیگر را نمازخوان کند به این معنا، این در حقیقاگر کسی سعی کند انسان

من و ما، در راه  ، در راه از بین بردنکن کردن فسادکوششی در راه عبودیت مطلق حق، در راه ریشه

 اه انجامین رایجاد وحدت اجتماعی و انسانی میان آحاد امت مسلمان و آحاد بشریت، تلاشی در ا

وبتی ت و هر ننوب داده، اقامه صلاة یعنی این؛ یعنی شما کاری بکنید که همه مردم، در هرروزی پنج

 . «ستْعَیِنُإیِاکَ نعَبْدُُ وَ إیِاکَ نَ »چند بار بگویند 

یر تو. کنیم، نه در مقابل غخدا! فقط در مقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم می

 ودمداران فساد نی از سریع «ینَ ضَّالِّ »و از « مغَضْوُبِ علَیَهمِْ»هرروزی چند نوبت و هر نوبتی چند مرتبه از 

مکان دارد اقامه اای درست کند. از دنباله روان آنان تبری بجوید، بیزاری بجوید، یک چنین جامعه

 صلاة هم به این معنا باشد.

 انفاق -5

ایم، وزی کردهره آنان بزآنچه انشانه دیگر مؤمنان چیست؟ این است که  «و ممَِّا رزَقَنْاَهمُْ ینفْقِوُنَ » 

ئی را که خلا رج کردنیکنند. انفاق یعنی چه؟ ... انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها. آن خانفاق می

 گویند انفاق. ...پر کند، نیازی را برآورده کند، این را می

ها روزی ه ازآنچه ما به آنککسانی هستند ، یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن«و ممَِّا رزَقَنْاَهمُْ ینفْقِوُنَ»

کند، از پولی که میایم؟ نه؛ فرق نها دادههایی که به آنایم، اسم مال در آن نیست؛ از پولکرده

از  ه دادیم،کسمی جدادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان 

از هر  «ناَهمُْ ا رزَقَْممَِّ»زبانی که دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همه امکاناتی که دادیم، فرمود 

 . ...«فقِوُنَ ینْ »کنند؟ ایم، چه میها روزی دادهآنچه ما به آن

ول واستید پگر خ... بعدازاین اگر خواستید وقت صرف کنید، اگر خواستید آبرو مایه بگذارید، ا

د یا خرج بیهوده میکنیخرج بکنید، خوب فکر کنید، ببینید آیا با این مایه گذاشتن، دارید انفاق می

 کنید؟

تبهرنان است برای آ «رجَاَت  عنِدَْ ربَِّهمِْ لهَمُْ دَ»ستین، اند مؤمنان رااینان «أوُلئکَِ همُُ المْؤُمْنِوُنَ حقَاًّ »

یناز آن ا غفران هم «غفْرِةَ وَ مَ»در نزد پروردگارشان،  «عنِدَْ ربَِّهمِْ » هاها، مرتبههایی درجات، رتبه

ت بی سرلت بی عذانه بی و روزی شرافتمندانه و روزی کریم «و مغَفْرِةَ  وَ رزِقْ  کرَیِم »هاست. ...، 

 دهد.ها میچنین روزی خدا به اینسرافکندگی. این
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مه نانش پاکیزه، وقتی لقگویم ... یک جامعه آنهر جا جامعه مؤمنی پیدا کردید، یک فرد را نمی

من باشد و دارای گیرد که مؤوقتی عزیز و شرافتمندانه روزی میتوأم با سربلندی و کرامت است، آن

 د در گوشه وهمه آن شعارهایی که امروز احزاب سیاسی دنیا دارن جوری بوداین صفات. اگر این

مه آن شعارها در ههای عالم، کنند و در میان ملتدروغ مطرح میکنار پشت بلندگوها به راست یا به

 جامعه ایمانی محقق خواهد شد. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث دوم

وازم ایمان، شود، منظور از لبیان میهای ایمان پس از تعریف ایمان، لوازم ایمان و شاخص

 ست.ها، ابزارهای سنجش ایمان اوظایفی است که مؤمن بر عهده دارد و منظور از شاخص
 

 

  


